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دکتر محمدصالح شکوهی بیدهندی
عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

شـــهرها از دیربـــاز کعبـــه آمـــال مـــردم بودنـــد 
و ســـکونت در شـــهرهای بـــزرگ و نزدیـــک بـــه 
مرکزیت قـــدرت و ثروت، یـــک رؤیای اجتماعی 
همگانـــی به شـــمار می‌رفـــت. پـــس از انقلاب 
صنعتی، جذابیت شـــهرها بـــه جهت نیازمندی 
بـــه نیروی کار افزایـــش پیدا کرد. مـــردم از همه 
اقشـــار و همـــه طبقه‌هـــای اجتماعـــی، جذب 
شـــهر می‌شـــدند. به مرور معضـــات مهاجرت 
جمعیتـــی بـــه شـــهرها بـــروز پیـــدا می‌کننـــد. 
شـــهرهای جذاب گذشـــته بـــه شـــهرهایی پر از 
آلودگـــی، ازدحـــام و ناامنـــی مبـــدل شـــده‌اند. 
شـــهرهایی که دیگر نـــه رؤیا هســـتند و نه قابل 

. تحمل
بر اســـاس نظرســـنجی‌ها، میزان اشتیاق مردم 
به مهاجرت معکوس از شـــهرهای متراکم مثل 
تهـــران، بســـیار بالاتـــر از میانگیـــن 40 درصدی 
جهانی اســـت و طبق بعضی آمارها تـــا 90 درصد 
مردم شـــهر تهران تمایل به مهاجرت معکوس 
دارنـــد. در صورتی که دولت بخواهد سیاســـت 
مهاجـــرت معکـــوس را اجرایی کنـــد نباید نگاه 
خوابگاهـــی به مســـکن  داشـــته باشـــد. مردم  
باید بتوانند کســـب و کار و درآمد که مهم ترین 
عامل ســـرریز جمعیتی به کلانشهرهاست را در 
همان منطقه خود داشـــته باشـــند تا مهاجرت 

پایدار شـــکل بگیرد. 
 کشـــورهای دیگـــری بـــا ایـــن نـــگاه مهاجـــرت 
معکـــوس را بـــا موفقیت اجـــرا کرده‌انـــد. برای 
اولین بـــار در دوران تاریخ بشـــر این حومه‌های 
شـــهرها هســـتند که تبدیل به رؤیای اجتماعی 
مشترک می‌شـــوند، نواحی‌ای که تا قبل از این، 
مکانی بـــرای ســـکونت گداها و زاغه‌هـــا متصور 
می‌شـــدند. ایـــده باغشـــهرها، لویـــت تاون‌ها، 
شـــهرک‌های حومه‌ای با خانه‌های وســـیعی که 
مردم برای تماشـــا و خرید آنها صف می‌کشـــند. 
در ادامـــه نمونه‌هـــای موفق جهانی از ســـاخت 
دهکده‌های معیشـــت‌محور در حومه‌های شهر 

بررســـی می‌شود.

داچا
در روســـیه تـــزاری پـــروژه‌ای بـــه نـــام داچـــا 
پایه‌‌گذاری شـــد. داچا به معنـــای ویلای بیرون 
شـــهری، ســـکونتگاه‌های بزرگـــی بود کـــه تنها 
بـــه دست‌نشـــانده‌ها و نخبـــگان روســـیه داده 
می‌شـــد. اما از جنـــگ جهانـــی دوم که قحطی 
قریب‌الوقـــوع غذایـــی در حـــال رخـــداد بـــود، 
واگـــذاری آنهـــا بـــه عموم مـــردم نیز آغاز شـــد.
 در ایـــن طـــرح، شـــوروی ســـابق 3 درصـــد از 
زمین‌هـــای زراعی که در اختیار داشـــت را به 66 
درصد از مردم خود واگذار کـــرد. طی این روند، 
اتفاقی که افتاد بســـیار جالب بـــود. امروزه این 
3 درصـــد اراضـــی 53 درصـــد و 97 درصد مابقی 
اراضی زراعـــی ، 47 درصد محصولات زراعی مورد 

نیاز روســـیه را تولیـــد می‌کنند.
داچاها در دو تیپ شـــهری و روســـتایی طراحی 
شـــدند. اندازه خانـــه- زمین‌های واگذار شـــده 
در دســـته‌بندی شـــهری، 600 تـــا 1200 متر مربع 
و در نوع روســـتایی 5000 متر مربع تعیین شـــده 
بود کـــه هم اکنـــون بیشـــتر فراوانـــی داچاها را 

خانه‌های 600 متری شـــهری تشکیل می‌دهند.
در داچاهـــا به طـــور ســـالانه، 33 میلیـــون تن 
ســـیب‌زمینی تولید می‌شـــود کـــه 92 درصد نیاز 
بـــازار روســـیه را تأمیـــن می‌کند؛ عـــاوه بر این 
80 درصـــد ســـبزی و میوه، 52 درصد گوشـــت و 
غ، 57 درصد پشـــم  شـــیر، 27 درصـــد تخم مـــر
در داچاهـــا یعنـــی تنهـــا 3 درصد اراضـــی زراعی 
روســـیه تولید می‌شـــوند. این اتفاق، این امکان 
را بـــه دولت روســـیه می‌دهـــد تا بـــا تأمین این 
محصولات از داچاهـــا، در اراضـــی زراعی بزرگ، 
بـــرای محصـــولات اســـتراتژیکی مثـــل گنـــدم و 

دانه‌هـــای روغنـــی برنامه‌ریـــزی کند.
این یعنی عمده غذای مورد نیاز کشـــور روسیه، 
توســـط میلیون‌هـــا تولیدکننـــده در مقیـــاس 
کوچـــک، بدون ماشـــین‌آلات صنعتـــی و بدون 
نیـــاز به کارگر، بـــه صورت ســـنتی و ارگانیک و به 
شـــکل خانوادگـــی و عمدتاً برای امـــرار معاش و 
با بهـــره‌وری بالاتر بـــه نســـبت تولیدکننده‌های 
صنعتـــی، دولتـــی و شـــرکتی و تنهـــا بـــا صرف 
وقـــت کوتاهـــی در طـــول روز تولیـــد می‌شـــود. 
ایـــن یعنی علاوه بـــر تأمین نیـــاز بـــازار، داچاها 
بســـتری بـــرای فراغـــت مولـــد خانواده‌هـــا بـــه 
خصوص بازنشستگان و نوجوانان را نیز در کنار 

درآمدزایـــی ایجـــاد می‌کنند.
اما این ســـؤال پیـــش می آیـــد که آیا بهـــره‌وری 
بالاتر اراضی خرد نســـبت به اراضـــی بزرگ، تنها 
بـــرای اقلیم و فرهنگ کشـــور روســـیه اســـت یا 
وضعیت در ایران هم به همین منوال اســـت؟!
در آمارهای منتشـــر شـــده از طـــرح آمارگیری 
باغداری‌هـــای کشـــور و مرکـــز آمـــار ایـــران که 
وزارت جهاد کشـــاورزی نیز آن را تأیید می‌کند، 
بـــرای اغلـــب گونه‌هـــای زراعی و باغی کشـــور، 
بهـــره‌وری اراضی زراعی خـــرد از اراضـــی زراعی 
بزرگ بیشـــتر اســـت. این مقدار که از تقســـیم 
میـــزان تولید بر ســـطح زیر کشـــت محصولات 
بدســـت می‌آیـــد، برای طبقـــات زراعـــی زیر 0.1 
هکتـــار 13 تن بـــر هکتار اســـت، و رفتـــه رفته 
برای طبقـــه زراعـــی 20 هکتار، به مقـــدار 4 تن 
بـــر هکتار می‌رســـد، اما در مقیـــاس بالاتر از 50 
هکتـــار، این مقـــدار تا 8 تن بر هکتـــار افزایش 
پیـــدا می‌کنـــد. ایـــن اعـــداد، نشـــان می‌دهد 
کـــه صرفه در مقیـــاس در برخی مـــوارد صحت 
دارد امـــا بـــا بررســـی همه‌جانبـــه و دخالـــت 
دادن عوامـــل تأثیرگذار و تأثیرپذیـــر دیگر، در 
نهایت اراضی خـــرد بهره‌وری بالاتری را نشـــان 

می‌دهنـــد. در اراضـــی خـــرد، هزینه‌های کلان 
آب‌رســـانی، ماشـــین‌آلات صنعتـــی، جابجایی 
محصولات، دســـتمزد کارگر و غیره وجود ندارد 
و نیـــز بـــه جهـــت ارگانیـــک بـــودن محصولات 
تولیدی در اراضی خرد، هزینه‌های بهداشتی و 
ع  درمانی که ناشی از استفاده از سموم در مزار
کشـــاورزی صنعتی بـــود، ایجاد نخواهد شـــد.

داچاهـــا درآمد اصلی مردم روســـیه را  تشـــکیل 
نمی‌دهـــد و تنهـــا 8 درصـــد از مـــردم روســـیه 
درآمـــد خود را صرفاً از داچاهـــا تأمین می‌کنند، 
15 درصـــد نیمـــی از درآمـــد و مابقـــی فقـــط در 
جایـــگاه کمک خـــرج، امنیت غذایـــی و تفریح 
به فعالیـــت کشـــاورزی در داچاهـــا می‌پردازند.
زمین داچاها در ابتدا به مردم واگذار نمی‌شـــد 
و اگر کســـی در داچا کشـــت و کار نمی‌کرد، از او 
ســـلب مالکیت می‌شـــد و داچا به نفـــر دیگری 
داده می‌شـــد، امـــا از ســـال 2008 بـــه اغـــراض 
سیاســـی، ایـــن زمین‌ها واگـــذار و ســـند آنها به 
نام مـــردم صادر می‌شـــود. با اتخاذ این شـــیوه، 
ســـوداگری وارد جریان شـــده و قیمت داچاها را 
افزایـــش داده اســـت به طوری که امروزه ســـهم 
66 درصدی داچاها از سکونت جمعیت روسیه 

به 53 درصد رســـیده است.

کیبودصا
نمونـــه دوم، پروژه‌هـــای کیبودصـــا در اراضـــی 
اشـــغالی رژیـــم صهیونیســـتی اســـت؛ طـــرح 
کیبودصا از ســـال 1929 شـــروع شـــد تـــا بتواند 
یـــک زندگی آمیختـــه با طبیعـــت و با انســـجام 
اجتماعـــی بالا را ایجـــاد کند .طـــرح کیبودصا، 
با الهـــام از ایـــده داچاها بوســـیله یهودی‌هایی 
که از روســـیه به اراضی اشـــغالی مهاجرت کرده 

بودنـــد، شـــکل گرفت.
طبـــق آمارهای داده شـــده، 4 درصـــد جمعیت 
رژیم صهیونیستی را کیبودصانشین‌ها تشکیل 
می‌دهند که این 4 درصد جمعیت توانســـته‌اند 
62% گندم، 25% جو، 78% یونجه، 64% درصد 
ذرت، 70% پنبـــه، 90% ماهـــی و 70 % میوه‌ مورد 

نیاز ساکنین اراضی اشـــغالی را تأمین کند.
آمـــار نشـــان می‌دهـــد 30% افـــراد ســـاکن 
کیبودصـــا آمادگـــی بـــالا بـــرای پیوســـتن بـــه 
ارتش اســـرائیل دارنـــد، در حالی کـــه در مورد 
مابقـــی مناطـــق این عـــدد چیـــزی در حدود 
5% اســـت؛ یعنی ســـاکنین کیبودصا، 6 برابر، 

شـــجاع‌تر و ورزیده‌تـــر هســـتند.

شـــاید بشـــود ادعـــا کـــرد کـــه از آغـــاز 
پیدایش نخســـتین شـــهرها، سال‌های 
انقلاب صنعتی در اواخر قرن هجدهم 
میلادی، شهرها همیشـــه محل اصلی 
رؤیاهـــای مردم بودنـــد. اما بـــا انقلاب 
تغییـــر  جهـــان  شـــهرهای  صنعتـــی، 
شـــکل دادنـــد. پیدایـــش کارخانه‌ها به 
آلودگی شـــهرها منجر شدند. همزمان 
و در  کشـــاورزی هـــم مکانیـــزه شـــد 
نتیجه نیـــروی کار روســـتایی به صورت 
گســـترده به شـــهرها مهاجـــرت کردند 
و در کارخانه‌هـــا بـــه کارگـــری مشـــغول 
شـــدند. شـــهرها بـــه تدریـــج تبدیل به 
نقاطی بســـیار شـــلوغ و پرازدحـــام، در 
معرض آلودگی و بیمـــاری، و با نابرابری 
و فقـــر و فســـاد و فاقـــه تبدیل شـــدند. 
بـــه تدریج، ثروتمندان از مرکز شـــهرها 
دور شـــدند و بـــه حومه‌ها پنـــاه بردند. 
در نتیجه بـــرای اولین بار، رؤیای شـــهر 
بـــا رؤیـــای حومـــه جایگزین شـــد. این 
روند بویژه در ســـده بیستم محسوس 
بـــود. حومه‌هـــا جایـــی بودنـــد که هم 
زیرســـاخت‌های شـــهری و خدمـــات 
تخصصی در دســـترس بود، هم امکان 
آرامـــش  و  طبیعـــت  از  بهره‌منـــدی 
محیط‌های روســـتایی وجود داشـــت. 
تحقیقـــات مؤسســـات آینده‌پژوهـــی، 
حتـــی پیـــش از همه‌گیـــری کوویـــد 19 
نشـــان می‌داد که تا ســـال 2050، چهل 
درصـــد از 10 میلیـــارد نفر مـــردم جهان 
نه حاضر به ماندن در شـــهرها هستند 
و نـــه می‌خواهنـــد در روســـتا زندگـــی 
کنند، بلکه به نوع ســـومی از سکونتگاه 
احتیاج دارند که مزایای شهر و روستا را 

همزمان داشـــته باشـــد.
ایـــن رونـــد اگر چـــه در برخی کشـــورها 
بیش از صد سال ســـابقه‌دارد، در ایران 
گرایـــش نســـبتاً جدیـــدی محســـوب 
می‌شـــود. در یکی دو دهه گذشـــته، به 
تدریج کسانی که تمکن مالی بیشتری 
داشـــتند، گرایش به حومه‌نشـــینی در 
اطـــراف کلانشـــهرها پیدا کردنـــد. برای 
نمونـــه رشـــد بی‌برنامـــه باغ-ویلاها در 
اطـــراف تهـــران را می‌تـــوان در جهات 
مختلـــف جغرافیایـــی دید: لواســـان، 
دماوند، شـــهریار و کـــردان نمونه‌هایی 

از چنین گرایشـــی هســـتند.
واقعیـــت این اســـت کـــه در پـــس این 
گرایـــش، یـــک نیـــاز طبیعـــی وجـــود 
طبیعـــت  بـــه  نیـــاز  انســـان‌ها  دارد. 
دارنـــد و کلانشـــهرهای بـــزرگ و آلوده، 
خـــود  کوچـــک  ی  ن‌هـــا پارتما آ بـــا 
نمی‌تواننـــد ایـــن نیـــاز را پاســـخ دهد. 
همان‌گونـــه کـــه ادوارد ویلســـون هـــم 
در کتـــاب »در جســـت‌و‌جوی طبیعت« 
خـــود توضیـــح داده، »زیســـت‌گرایی« 
بخشـــی از غریزه همه انسان‌هاســـت. 
در نتیجه برنامه‌ریزان شـــهری ناچارند 
ایـــن نیاز را به رســـمیت بشناســـند. در 
شـــرایط کنونی، کســـانی کـــه از ثروت و 
ســـرمایه بیشـــتری برخوردارند، به طور 

غیررســـمی و بی‌برنامه، باغات اطراف 
کلانشـــهرها را تبدیل به فضـــای ویلای 
خـــود کرده‌انـــد و بســـیاری از آنهـــا، هر 
آخر هفته از کلانشـــهرها فـــرار می‌کنند 
و بـــه ایـــن باغـــات پنـــاه می‌برنـــد. یک 
جریان ســـوداگر نیز از این گرایش سود 
می‌برد. اما کســـانی که چنیـــن ثروت و 
ســـرمایه‌ای ندارند، یعنی بیشتر مردم، 
امکان دسترســـی به چنیـــن فضاهایی 
ندارند. عموم مـــردم باید فرزندان خود 
را در آپارتمان‌هـــای کوچک بزرگ کنند 
و با بازی‌هـــای رایانه‌ای ســـرگرم کنند. 
بســـیاری از مردم و بویژه زنان، در کشور 
پرآفتابی مثـــل ایران، با کمبود ویتامین 
دی مواجهند، زیـــرا دیگر خانه‌ها حتی 
یک حیاط کوچـــک اختصاصی و بدون 
مشـــرف ندارنـــد. شهرســـازان هـــم بـــا 
تأکیـــد روی خـــط محـــدوده و حریـــم 
شـــهر، امکان احیای برنامه‌ریزی شـــده 
اراضی قابل اســـتفاده برای دسترســـی 
به طبیعـــت را از میان می‌برنـــد. به این 
ترتیـــب، »حق برخـــورداری از طبیعت« 
برای بیشتر ســـاکنان کلانشهرها وجود 

ندارد.
تجارب مختلف جهانـــی، راه‌حل‌هایی 
را برای این موضوع پیشـــنهاد کرده‌اند. 
مثلاً در روســـیه، نقاطی که اراضی درجه 
یک کشـــاورزی محســـوب نمی‌شـــوند، 
بـــه صـــورت برنامه‌ریـــزی شـــده بـــرای 
ایـــن موضـــوع در نظر گرفته شـــده‌اند. 
در ایـــن چهارچـــوب، دولـــت روســـیه 
قطعـــات زمین )بـــا مســـاحت تقریبی 
600 تـــا 1200 مترمربع( را بـــه هر خانواده 
اختصاص می‌دهد )نیـــازی به واگذاری 
مالکیـــت نیســـت. دولـــت می‌توانـــد 
مالـــک بمانـــد، اما اجـــازه بهره‌بـــرداری 
را به صـــورت بلندمدت بـــه خانواده‌ها 
بدهـــد(. این قطعات زمیـــن که »داچا« 
نامیده شده‌اند، خانه‌های دوم و گاهی 
اول شـــهروندان محســـوب می‌شوند. 
هر خانـــواده حق دارد یـــک واحد )مثلا 
بـــا مســـاحتی حـــدود 100 مترمربـــع( را 
در داچـــای خود بســـازد و در کنـــار آن، 
کشاورزی یا باغداری کند. جالب است 
که داچاها بـــا اینکه در اراضی درجه یک 
کشاورزی روسیه مســـتقر نیستند، و با 
اینکه تنها ســـه درصد مســـاحت اراضی 
کشاورزی روســـیه را شـــامل می‌شوند، 
53 درصـــد از محصولات کشـــاورزی آن 
کشـــور را تولیـــد می‌کنند. در بســـیاری 
موارد، برای ســـاکنان داچاها، کشاورزی 
یـــک شـــغل بـــه حســـاب نمی‌آیـــد، اما 

می‌توانـــد کمک‌خرج خوبی باشـــد.
پروژه »رگن« در هلند نیز نمونه‌ای دیگر 
از چنیـــن رویکردی اســـت. رگن یکی از 
بیش از ده‌هزار »بوم‌روســـتا«یی است 
کـــه در »شـــبکه جهانی بوم‌روســـتاها« 
 )Global   Ecovillages Network(
ثبت شـــده‌اند. در چین، از ســـال 2012 
تـــا ســـال 2021، صـــد میلیـــون نفـــر در 
»دهکده‌های مدرن خودکفا« اســـتقرار 
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تائوبائو
نمونه سوم دهکده‌های مدرن خودکفای چین هستند. دولت چین به همراه جک ما 

بنیانگذار و مؤسس شرکت علی بابا، از سال 2012 پروژه‌ای را با نام دهکده‌های تائوبائو 
ح توانست تا سال 2020 ، 100 میلیون فقیر مطلق روستایی را  کلید زدند که این طر

فقرزدایی کند. دهکده‌های مدرن خودکفا ترکیب سه چیز بودند، سکونت، کشاورزی 
ح داچا بود اما مورد سوم توانست  معیشتی و صنایع خرد خانگی. دو مورد اول مشابه طر
ح داچا وجود داشت جبران کند. چین اعلام کرده است که تا  نقص درآمدی را که در طر
سال 2025 ، می‌خواهد 500 میلیون نفر دیگر را نیز به همین شیوه‌ فقرزدایی کند. چین 

برای فروش محصولات تولیدی در این دهکده‌ها، پلتفرم فروش اینترنتی را طراحی کرد 
تا ساکنین تائوبائوها بتوانند تولیدات خودشان را توزیع کنند و به دست مصرف‌کننده 

برسانند.  امروزه این پلتفرم به جایگاهی رسیده است که از هر 4 تجارت آنلاین در 
چین، 3 مورد در این پلتفرم صورت می‌گیرد. رده 11 تولیدات دهکده‌های تائوبائو ، به 

محصولات الکترونیک و الکتریک اختصاص دارد، یعنی تولید خانگی تنها به معنای 
محصولات ارگانیک کشاورزی یا تولیدات غذایی خانگی نیست، تولید خانگی می‌تواند 

محصولاتی با تکنولوژی بالا و دست‌ساز باشد.
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یافته‌انـــد و از زیـــر خطـــر فقـــر خـــارج 
شـــده‌اند. صـــد میلیـــون نفـــر حتی در 
کشوری نظیر چین هم جمعیت زیادی 
حساب می‌شـــود، اما برنامه دولت این 
اســـت که تعداد این دهکده‌های مدرن 
خودکفـــا را تا ســـال 2030 افزایش دهد. 
در رژیـــم صهیونیســـتی، »کیبوتص«ها 
چنین کارکـــردی دارنـــد. »کیبوتص«ها 
هـــم از نظـــر تولیـــد کشـــاورزی و حفظ 
امنیت غذایی برای رژیم صهیونیستی 
حیاتی هستند و هم اینکه ساکنان آنها 
)در مقایســـه با جوانان شهرها( تمایل 
بیشـــتری برای حضور در ارتـــش دارند. 
نمونه‌های دیگری نیز شـــبیه به این در 

نقاط مختلف دنیا وجـــود دارد.
بایـــد پذیرفـــت کـــه گرایشـــی فزاینده 
بـــرای بازگشـــت بـــه طبیعـــت وجـــود 
دارد. کلانشـــهرها اگرچـــه فرصت‌های 
زیادی را از نظر اشـــتغال و دسترسی به 
خدمات فراهم می‌کننـــد، اما به دلیل 
محدودیت‌های زیاد خود، ساکنانشان 
را بـــا انواع فشـــارهای جســـمی و روانی 
مواجـــه می‌کننـــد. وقـــت آن رســـیده 
کـــه برنامه‌ریزان شـــهری و منطقه‌ای، 
ایـــن نیـــاز را به رســـمیت بشناســـند و 
متوجه میزان اهمیت آن در ســـامت 
روانـــی، تربیـــت کـــودکان و نوجوانان، 
تقویـــت بنیـــان خانـــواده، و ارتبـــاط 
ذاکرانه بـــا طبیعت بشـــوند. به علاوه 
بی‌برنامگی ســـبب می‌شـــود که فقط 
افـــرادی کـــه ســـرمایه و نفـــوذ ویژه‌ای 
دارند، به چنین فضاهایی دسترســـی 
داشـــته باشـــند و نیـــاز عمـــوم مـــردم 
بی‌پاســـخ بماند. بســـتر کلانشهرهای 
ایران در حـــال حاضـــر از نظر ظرفیت 
محیط زیســـتی و منابع )به ویژه آب( با 
محدودیت روبه‌روســـت، امـــا می‌توان 
نقاطـــی را بـــه فاصلـــه قابـــل قبـــول از 
کلانشـــهرها برنامه‌ریزی کـــرد که برای 
مردم معمولـــی )و نه فقـــط متمولان( 
فرصـــت زندگـــی ســـالم فراهـــم کند. 
بویـــژه اینکـــه ترکیـــب هرم ســـنی در 
ایـــران به گونه‌ای اســـت کـــه یک موج 
جمعیتـــی از متولدان دهه شـــصت، تا 
حدود بیســـت ســـال دیگر در معرض 
بازنشســـتگی قرار می‌گیرند و احتمالاً 
دنبـــال فرصتـــی خواهنـــد گشـــت تـــا 
بتواننـــد کمـــی از ازدحام کلانشـــهرها 
فاصلـــه بگیرنـــد. آیـــا سیاســـتی برای 
توســـعه افقـــی منفصل از کلانشـــهرها 
وجـــود دارد؟ آیـــا شهرســـازان بـــه حد 
کافی نســـبت به آینده اســـکان تحلیل 
دارنـــد؟ آیـــا می‌شـــود نســـبت بـــه این 
گرایش چشم‌پوشـــی کرد و بدون ارائه 
راه‌حلی بـــرای رفع نیاز بـــه بهره‌مندی 
از طبیعـــت، صرفاً بر حفـــظ محدوده 
شـــهرها تأکید کـــرد؟ در حـــال حاضر 
پاســـخ به همـــه این پرســـش‌ها منفی 
اســـت، اما به نظر می‌رســـد لازم است 
تدریجاً متوجه مفاهیم جدیدی شویم 

که پیشـــتر بدانها نمی‌اندیشـــیدیم.


